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  چكيده

ست كه نه تنها از منظر تـاريخي و فرهنگـي           هايي ا   قفقاز يكي از نخستين حوزه    
شود، بلكه از منظر جغرافيايي نيز هفده ولايت          در حوزة ايران فرهنگي واقع مي     

  .آن تا قبل از دو سدة پيش در محدودة تماميت ارضي ايران قرار داشت
كه در بين كـشورهاي حـوزة قفقـاز، بيـشترين             جمهوري آذربايجان با اين   

فرهنگـي را بـا فرهنـگ و تمـدن ايرانـي دارد، بيـشترين               پيوند تاريخي، ديني و     
هاي فرهنگي را با فرهنگ و تاريخ ايراني داشته اسـت و در حـال حاضـر                   تنش

هاي فرهنگي و هنري بر مدار گريز از ايران و گاه ضديت با               حجم انبوه فعاليت  
منـد بـودن ايـن     پيـشينه و نظـام  . ايران را در اين كشور همسايه شاهد هـستيم       

ها از جملة مواردي است كه بايد در بدو مطالعـه و پـژوهش در حـوزة                   تفعالي
  .مسائل مربوط به جمهوري آذربايجان به آن دقت شود

منـد در     هايي از بروز و ظهور اين فعاليت نظـام          اين مقاله ضمن ارائة نمونه    
ها پرداخته، مدعاي     هاي فرهنگي، هنري و تاريخي، به تحليل كيفي نمونه          عرصه

. رسـاند   ها را به اثبات مي      مندي اين گونه فعاليت     بر پيشينه و نظام     مبنينگارنده  
  .ها تصادفي است شيوة گزينش نمونه

  
  

  .جمهوري آذربايجان، ه، فرهنگ و هنرانرسايران،  :ها كليدواژه

                                                           
  مرزي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، تبريز نوراديو برة كنند تهيه *
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  همقدم
در همسايگي شمالي ايران واقع اسـت و        » جمهوري آذربايجان «كشوري كه اينك به نام      

ز ايـران   چندان دور و پس از انعقاد قراردادهاي گلـستان و تركمانچـاي ا              هاي ن   در گذشته 
پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال        . جدا شده بود و به اشغال روسيه درآمد       

  .تفايالمللي رسميت  عنوان واحد سياسي مستقل در عرصة بين  به1991
ان پس از ايران اسـت و       آذربايجان ازنظر غلبة آماري ساكنان شيعه دومين كشور جه        

ي، تاريخي و فرهنگي را در بـين كـشورهاي حـوزة            مذهبترين ارتباط     از اين منظر عميق   
ـ سفر به شهرهايي چون مشهد، قم و  ـ و امروزه نيز    قفقاز با ايران دارد و از گذشتة دور       

تبريز، آرزويي براي هر آذربايجاني بوده و هست كه اين امر نمودار عمق پيوند عـاطفي                
  .مردمان جمهوري آذربايجان با ايران است

 تا كنون سفرهاي متعددي ازسوي نيروهاي فرهنگي،        1991هاي پس از      در طول سال  
هـا و تبـادل       هنرمندان، نخبگان و دانشگاهيان دو كشور انجام شده و تداوم ايـن ارتبـاط             

تاريخي هاي فرهنگي و      ها، ضمن تعميق شناخت فرهيختگان هر دوكشور از واقعيت          ديدگاه
  .همديگر، در برخي مقاطع به انجام كارهاي مشترك ازسوي اين نيروها نيز منجر شده است

در » سازمان رسانه، فرهنگ و هنـر رسـمي جمهـوري آذربايجـان           «اما آنچه از سوي     
اي است كه از حـدود هفتـاد          شود، تداوم مشي    ها بر آن اصرار ورزيده مي       طول اين سال  

 بـه بعـد و بـر محـور ديگرگونـه جلـوه دادن و ناديـده            1940هـاي     سال پيش و از سال    
. ـ فرهنگي دو كشور و تعميق ضديت با ايران آغاز شـده اسـت              انگاشتن علاقة تاريخي  

آن بخـش از بدنـة      » سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمي جمهوري آذربايجان       «منظور از   
د حاكميـت را  رسانه و فرهنگ و هنر اين كشور است كه در تعميق ديدگاه مـذكور، نهـا       

ويژه كتب مربوط بـه درس تـاريخ نظـام آموزشـي،              رساند و با تأليف كتاب، به       ياري مي 
عنوان دشـمني   ها، ايراني را به هاي سنمايي و توليد آثار ادبي و سرودن منظومه          توليد فيلم 

كنند كه در طول تاريخ و در تباني بـا روسـية              ها معرفي مي    براي آذربايجان و آذربايجاني   
اين ديـدگاه، عـلاوه بـر       . اند  شان اقدام كرده  يي به تجزية آذربايجان واحد مورد ادعا      تزار

هاي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، كاركردي فرامرزي         كاركرد داخلي آن، پس از سال     
در تـلاش   » سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمي جمهوري آذربايجـان        «نيز يافته است و     

نشين ايران، دستگاه ديپلماسي كشور متبوع        ناطق آذري است تا با صدور اين ديدگاه به م       
سـازمان مـذكور در     .  آن يـاري رسـاند     كخود را در بهره جستن از كاركردهاي ديپلماتي       

عنـوان گفتمـان غالـب        دهي گفتمان مورد نظر خويش بـه        كنار توفيقات داخلي در سامان    
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از توفيق و چـالش     نصيب    تودة مردم در جمهوري آذربايجان، در عرصة فرامرزي نيز بي         
 .نبوده است

هايي از آثار همـسو   نمونه» تحليل كيفي «شود ضمن بررسي و       در اين مقاله تلاش مي    
در كتب  » سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمي جمهوري آذربايجان       «با جريان مورد نظرِ     

هاي ادبي و آثار سينمايي، تـصويري از جايگـاه            درس تاريخ مدارس، مطبوعات، منظومه    
 مـرزي و فرامـرزي      گ، تاريخ و مدنيت ايراني در آثار يادشده ارائه و كاركردهاي درون           فرهن

 هـاي ضـدايراني     مند فعاليت   آن بررسي شود و از اين رهگذر پيشينة طولاني و عملكرد نظام           
  .هاي فرهنگ، هنر و تاريخ، در جمهوري آذربايجان مورد بررسي قرار گيرد در عرصه

 
  گريزي ن ين رسول زاده؛ آغاز مشي ايراجمهوري آذربايجان محمدام

عنـوان     جمهـوري آذربايجـان را بـه       1920 تـا    1918هـاي     زاده در سال    محمدامين رسول 
كنـد و كتـابي نيـز بعـدها بـا همـين نـام                 نخستين جمهوري در دنياي اسلام تأسيس مي      

نگاهي به اين كتاب جهت ورود بـه  . شود  در ايران چاپ مي1380نويسد كه در سال    مي
  .رسد مفيد به نظر ميحث ب

  :نويسد زاده در مقدمة كتابش مي رسول
جمهوري آذربايجان اولين حكومت جمهوري است كه در جهان اسلام تشكيل           

ديگـر،    عبـارت   حال يك حكومت ترك اسـت؛ بـه         اين جمهوري درعين  . شده است 
  .)6 و 5: 1380زاده،  رسول( اي كوچك است تركيه

  :نويسد  جغرافيايي جمهوري آذربايجان ميهاي وي در ادامه در باب ويژگي
بنا به جغرافياي رسمي قبل از جنگ جهاني، آذربايجان به تبريـز و حـوالي آن                

آذربايجاني كه نام آن پس از جنگ و        . شد  كه در ايران شمالي واقع است اطلاق مي       
اي اسـت واقـع در شـمال          هاست عبارت از منطقـه      انقلاب كبير روسيه بر سر زبان     

 گيرد و مركز آن باكوسـت       الذكر كه جنوب شرقي قفقاز را دربرمي        ان سلف آذربايج
  .)9: 1380زاده،  رسول(

زاده در عين حـالي كـه ادعـاي وجـود      اين اظهار صريح و مكتوب محمدامين رسول   
كند، بر اخذ نام تاريخي بخشي        آذربايجاني باستاني را در آن سوي ارس دچار خدشه مي         

 اي نوبنياد در آن سوي ارس نيز تأكيد والي تبريز براي جمهوري   از اراضي داخلي ايران در ح     
 .كند؛ اگرچه خود اين جمهوري نوبنياد نيز بخشي از اراضي جداشده از ايران بوده است               مي

هاي آذربايجان هنوز هويت      نشين  خان«اش كه     زاده در ادامه ضمن بيان اين دغدغه        رسول
ايـن  «و با اشاره بـه ايـن نكتـه كـه            » بودندكه بايدوشايد درك نكرده       چنان  خويش را آن  
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  :كند بيان مي» بردند ها كاملآ تحت سلطة فرهنگي و نفوذ معنوي ايران به سر مي نشين خان
شمردند اما ديوان فضولي كه هميـشه بـر روي            خواص اين قوم خود را ايراني مي      ! آري

 گداز آنهـا،     و ساز دل   كنند  هايي كه براي كوراوغلو و يانيق كرم مويه مي          هاست، عاشيق   رحل
هايي كه كودكان از دل و  كند، باياتي هاي چوپانان كه تا اعماق روح انسان نفوذ مي   ماهني

دهند، همه    لاهايي كه مادران براي دلداري دادن كودكانشان سر مي          خوانند و لاي    جان مي 
 سـر   و همه دال بر ضلالت سهمناكي است كه اين مردم گرفتار آن هستند و اين پيـام را                 

  .)12 و11: 1380زاده،  رسول(» !نه، اين واقعيت ندارد، شما ترك هستيد: دهند مي
اي كه به سه زبـان دنيـاي          زاده ضمن اشاره به ملامحمد فضولي، شاعر پرآوازه         رسول

اسلام يعني فارسي، عربي و تركي شعر سروده و نخستين مقتل عاشورايي را بـه نثـر در                  
ديوان فضولي بيـشتر    «كي نوشته است، با بيان اين نكته كه         باب واقعة كربلا و به زبان تر      

 بـه حقيقتـي اشـاره       )15: 1380زاده،    رسـول (» از هر جاي ديگر در تبريز چاپ شده است        
  :شود كند كه در كتب درس تاريخ نظام آموزشي جمهوري آذربايجان ناديده انگاشته مي مي

  فضولي كه با شعر
   كيماول سببدن فارسي لفظيله چوقدور نظم

  نظم نازك تورك لفظيله ايگن دشوار اولور
  منده توفيق اولسا بو دشواري آسان ايلرم

  نوبهار اولغاج ديكندن برگ گل اظهار اولور
سرودن نظم نازك بـا لفـظ       / از آن سبب اشعار فارسي بسيار است كه       : ترجمه[

 كـه در  / كـنم   اگر توفيقي داشته باشم اين دشوار را آسان مـي         / تركي دشوار است  
  .]شكفند نوبهاران خارها برگ گل مي
كرد، حقيقتاً كاري را كه در زمان وي دشوار بـه نظـر               آغاز به تركي سرايي مي    

شرايط زمان كه چنين عزمي را در فضولي ايجاد كرد، حتـي            . رسيد آسان نمود    مي
  .)15: 1380زاده،  رسول(د شاه ايران را نيز به نوشتن اشعار تركي ترغيب كر

گـذار سلـسلة    اده در اين مقام از شاه ايران، شاه اسماعيل صفوي، بنيان    ز  منظور رسول 
كرد و در صدد بود مرزهاي ايـران را           تخلص مي » خطايي«صفويه است كه در اشعارش      

  .تا سرحدات تاريخي ساسانيان گسترش دهد
جمهوري «زاده به نام      گذاري جمهوري محمدامين رسول     واكنش محافل ايراني به نام    

اي تاريخي اسـت   نشانگر نگراني محافل و انديشمندان ايراني از بروز دسيسه       » آذربايجان
ازآنجاكه در اين مقاله قصدي براي پرداخت مستقل        . كه هدف آن ايران است و نه قفقاز       

  .شود گيري و يك گزارش اكتفا مي ها نيست، تنها به بازخواني دو موضع گيري به اين موضع
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گـذاري    در برابر حساسيت محافـل ايرانـي بـه نـام           زاده  هنگامي كه محمدامين رسول   
مـا وقتـي آذربايجـان      «نويـسد     مولود خود در قفقاز به نام آذربايجـان مـي           جمهوري تازه 

گوييم، مقصود ما آذربايجان است كه در قلمرو دولت روسيه است نه دولت ايـران و                  مي
او در روزنامـة    و همـين اظهـار      » به مقدرات آذربايجان ايران حق و حد دخالت نـداريم         

اي با عنوان  الشعراي بهار در معروضه شود، ملك  چاپ مي1336الاول    ربيع29رعد مورخ   
  :گيرد چنين موضع مي» گويد؟ حزب مساوات چيست و چه مي«

خانه شكست يا بـراي بيـرون بـردن           ملا مكتبي بزرگ سكته كرد، درب مكتب      
 دويدند، ديگـر آزاد شـده       ها، شاگردها به طرفي     يك دفعه بچه  . تابوت آن را كندند   

  .)47: 1380بيات، ( ...بايستي بدوند بودند، مي
  :نويسد  مي1336الثاني   ربيع23روزنامة جنگل نيز در تاريخ 

بديهي است استقلال قفقاز و استخلاص آنها غايت آمال و نهايت آرزوي فـرد              
ود دادن،  ولي تسمية اين اسم و عنوان آذربايجان به خ ـ        ... فرد مسلمان ايراني است     

هاست مطلعيم    بالاجبار خيال ما را متوجه به يك سري اسرار مهمة سياسي كه مدت            
اگـر مقـصود بـرادران      . توان در قبال اين نكته لاقيد مانـد         نمايد كه انصافاً نمي     مي

قفقازي ما از اتخاذ اين اسم، ضميمه كردن قفقاز به ايران است ديگـر شترسـواري                
د قفقاز يكي ازممالك ايران، چناني كه بود، بـه همـان            دولاّ ندارد، يك دفعه بگويي    

اي   چه صيغه ... اگر ريگي در كفش نيست ديگر اين روال جديد          . اسامي كه داشت  
  .)49: 1380بيات، (... است

 از 1918 فوريـه  12 برابـر بـا   1336الثاني   ساعدالوزاره در گزارشي كه در اواخر ربيع      
كند، ضـمن بيـان خبـر انتـشار           به ايران ارسال مي    185كنسولگري ايران در باكو با نمرة       

  :نويسد مي» آذربايجان جزء لاينفك ايران«اي با عنوان  روزنامه
كـه متعلـق بـه خـود        » نوروز«دو روز است روزنامة مزبور منتشر و در مطبعة          

اي دو مرتبه طبع و توزيع و مؤسس آن فرقة            عجالتاً هفته . شود  هاست طبع مي    ايراني
خواهد توسط اين روزنامه خيال و افكار خودشـان را            ن است كه مي   دموكرات ايرا 

. راجع به ايران انتشار داده، جلوگيري از تهاجمات مطبوعات تركـي قفقـاز بكننـد              
كـه بتواننـد خيـالات        اگرچه اساس روزنامه به زبان فارسي است ولي بـراي ايـن           

بيـات،  (شود    ج مي خودشان را به اذهان اهالي برسانند مقالات به زبان تركي هم در           
1380 :52(.  
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  1991زدايي تا سال  ستيزي و اسلام گريزي، ايران هفتاد سال ايران
هـاي    زاده ودر دوران اتحاد جماهير شوروي، با توجه به علقه           هاي پس از رسول     در سال 

ويـژه آذربايجـان بـا ايـران          عميق معنوي و فرهنگي كه مردم ولايات مختلف قفقاز و به          
ايـران  . شـود   رنگ كردن جايگاه ايران آغاز مـي        شده براي كم    دهي   سازمان داشتند، تلاشي 

هاي جداشده از ايـران در آن سـوي ارس كـانون تـشيع بـوده، مـسلمانان و                     براي آذري 
ها بر مبناي فتاواي مراجع خـود در ايـران و نجـف عمـل         شيعيان ساكن در اين سرزمين    

ده و تبعيـد علمـاي دينـي جهـت          بر همين اساس، از يك سو قتل عام گـستر         . كردند  مي
عنوان دشمني براي آذربايجان و  شود و از ديگر سوي، ايران به تضعيف دينداري آغاز مي   

شود كه دستاويز اين معرفي نيز برافراشتن جنگ ترك و فـارس و               آذربايجاني معرفي مي  
  .عنوان دشمن آذربايجان است به» ايران«به جاي » فارس زبان«و » فارس«معرفي 
، »جمهـوري سوسياليـستي آذربايجـان شـوروي       «غيير الفبا در ولايات قفقاز و نيز        با ت 

گردد و زمينه براي روايت       هاي جديد با متون تاريخي و ادبي پيشين قطع مي           ارتباط نسل 
زمان ترجمة هدفمند دواويـن شـاعراني چـون نظـامي             هم. شود  هدفمند تاريخ فراهم مي   

. گيـرد  اصلي اين آثار، در اختيار مـردم قـرار مـي   گنجوي و خاقاني شرواني، بدل از متن     
تبريز اسـير   «گيرد كه اوتوپياي آن       شوند و ادبيات حسرتي شكل مي       ها سروده مي    منظومه

است كه زماني پايتخت آذربايجان واحد مستقل به زعامـت          » در چنگال شوونيزم فارس   
شود و  حدود نمياين تلاش به عرصة تاريخ و ادبيات م       . شاه اسماعيل خطايي بوده است    

  .يابد در توليد آثار سينمايي نيز تبلور مي
  :گويد در اين باره مي) زاده جمال(دكتر قابيل جمالوف 

طور   ، از مسكو اين   »تاريخ ادبيات ايران  «گفتند    توضيحاً بگويم كه آن موقع نمي     
تـاريخ ادبيـات    «و  » تـاريخ ادبيـات فـارس     «گفتنـد     دستور رسيده بود كه بايد مي     

اين هم سياستي بود تا بگويند كه بين ادبيات ايران و           ! »ادبيات ايران «و نه   » تاجيك
  .)26و25: 1386جمالوف، (يك سياست جداافكني! تاجيكستان و ما ارتباطي نيست

  :گويد وگو مي او در بخش ديگري ازهمين گفت
بله، شاعران بزرگي مانند نظامي گنجوي و خاقاني شرواني به زبان فارسي شعر             

ترجمة اشعار ايـن بزرگـان بـه        . هاي ادبيات و شعر ما و ايران هستند         ند و قله  ا  گفته
توانند اشعاري را كـه       زبان آذري در باكو منتشر شده است و متأسفانه مردم ما نمي           

  .)27: 1386جمالوف، (خوانند  ها را مي اند، بخوانند و ترجمه اين بزرگان سروده
اكز دينـي و بـه انـزوا كـشاندن و از ميـان       وجه ديگر اين مقابله تلاش در تعطيلي مر       

  :برداشتن عالمان ديني بود
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هـاي علميـه، مراكـز مـذهبي،          در دوران سياه استبداد و اختناق استالين، حوزه       
تبديل كردند و   ... مدارس ديني و مساجد مؤثر را برچيدند و به موزه، اداره، انبار و            

 1937سـال   . دند و از بين بردند    عالمان آزاده و فقيهان بزرگ و مبارز را اعدام نمو         
» 37سال  «از اين نظر    . هاي سياسي بود    حساب  ها و اعدام و تصفيه      اوج اين قتل عام   

عنوان نماد استبداد و قتل و غارت حكومتي و پايمال شدن             در ادبيات سياسي ما به    
  .)44: 1385شهيدي، ( مظلومان درآمده است

هـايي از     ادبي و سينمايي و نيـز نمونـه       اينك با بررسي و تحليل محتوايي برخي آثار         
منـدرجات كتــب درس تــاريخ نظــام آموزشـي جمهــوري آذربايجــان، ضــمن واكــاوي   

دهي شدة مـورد ادعـا در ايـن مقالـه، جايگـاه ايـران را در توليـدات                     هاي سازمان   تلاش
  .كنيم بررسي مي» سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمي جمهوري آذربايجان«

  
ر مورد نظر سازمان رسـانه، فرهنـگ و هنـر رسـمي جمهـوري               سيماي ايران در شع   

  آذربايجان
» جمهوري آذربايجـان «آذربايجان سرزمين شعر و موسيقي است و اين دو هنر نزد مردم             

مـسيري كـه موسـيقي و شـعر در آن سـوي ارس و در                . ارجمندتر از سـاير هنرهاسـت     
اي خود قابل بررسي و     پيموده است، در ج   » جمهوري آذربايجان «اي موسوم به نام       خطه

تأمل است و از حوصلة اين مقاله خارج، ليكن واضح است كه موسـيقي در آذربايجـان                 
اف و راميـز       چـون هابيـل علـي      اتيديو اس ـ  اخير رشد و بالندگي داشـته اسـت       سده  در  
استادان اين رشـته بـه   . هاي كمانچه و تار به دنيا معرفي نموده است          اف را در عرصه     قلي

اف در    كـه اسـتاد هابيـل علـي         كنند؛ چنان    ايراني و آذربايجاني افتخار مي     قرابت موسيقي 
وگـو بـا       به تبريز داشت، در گفـت      1384سفري كه براي خداحافظي با كمانچه در سال         

  : گويد مي) وگو نيز موجود است كه نوار گفت(مرزي تبريز  راديو آذري برون
 اساتيدي مثـل شـجريان،   .از اساتيد موسيقي ايران خاطرات خوشي به ياد دارم        

اي جهـاني بـراي خـود     ياحقي، تجويدي، افتخاري و ديگـران كـه هركـدام آوازه          
گاه، دوگـاه،     مان؛ سه   ما همه چيزمان يكي است، حتي نام مقامات موسيقايي        ... دارند

ام و محمدرضـا شـجريان        جايي كه من كمانچه نواختـه     ... پنجگاه    چهارگاه، راست 
واسـطة هنـر بـا        مـا بـه   .  بر ارتباط هنري ميان ماسـت      خوانده است، بهترين شاهد   

ام بـا اسـاتيد موسـيقي         من به خاطر ارتباط هنري    . ايم  همديگر دوست و فاميل شده    
  !ام با آنان دو بار كنم و به خاطر دوستي ايران يك بار افتخار مي

شك بخشي از رشد و اعتلاي موسـيقي در آذربايجـان مرهـون دواويـن شـاعران                   بي
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 ملامحمد فضولي بغدادي، ابوالقاسم نباتي، عمادالدين نسيمي، صراف تبريـزي،         سلفي چون   
  .هاي آبدار و عروضي آنان است راجي تبريزي، علي آقا واحد و ديگران، و غزل

هـاي بعـد بـا     اما شعر در آذربايجان به دليل تغيير الفبا و قطع ارتبـاط شـاعران نـسل            
وده و برخي ظرافات مقدور و ممكن       تر را پيم    هاي عروضي مسيري تنگ     عروض و قالب  

همچنين، به دليل دوري از معارف قرآنـي و         . هاي عروضي را از كف داده است        در قالب 
نكات عرفاني، درزمينة محتوا نيز دچار فقر مضمون و تكرار شده اسـت كـه در بخـشي                  

م پاسخ  زبان ايران را در مقا      ها كه شاعران آذري     ديگر از اين وجيزه به برخي از اين نمونه        
  .)1(اي خواهدشد  برانگيخته است، اشاره

  
  سيماي ايران در منظومة گلستان

پـردازد منظومـة      طور مستقيم به موضوع ايران و آذربايجان مي         هايي كه به    يكي از منظومه  
بختيـار  « شمـسي، توسـط      1338 ميلادي، برابـر بـا       1959است كه در سال     » گولوستان«

  .)2(سرود شده است » زاده وهاب
. گونه كه از نامش پيداست، به عهدنامة گلستان مربوط اسـت            تواي منظومه، همان  مح

جنـاب  (عينكلـي جنـاب    : انـد از    داستان منظومه دو شخصيت محوري دارد كـه عبـارت         
، نمايندة امپراتـوري روسـيه      شف  راتيكه اولي   ) بلند  آقاي ريش (وتوپساققال آغا   ) عينكي

تـر، عبـاس      ندة ايران و يا به احتمـال قـوي        ، نماي عبدالحسن خان شيرادي  است و دومي    
  .هاي ايران و روس ميرزا، سردار ايراني در جنگ

  :گونه آغاز مي شود منظومه اين
 آستا ا ـ ايپك يايليغييلا او، آست

 سيليب عئينگيني گؤزونه تاخدي 
 اَييليب ياواشجا ماسانين اوسته 

 بير مؤهوره باخدي، بير قولا باخدي
  قول آتديكاغيذا هوسله او دا 

  
  ترجمه

خم شد و / پاك كرد و عينك را به چشمش زد/  آرام عينكش را اش آرام با شال ابريشمي  
و با شوق او نيز امضايي      / نگاهي به مهر و نگاهي به امضا انداخت       / آرامي بر روي ميز     به

  .بر كاغذ انداخت
ايـران  بينيم كه تا اينجاي منظومه طـرف آغـازگر و نخـستين امـضاكنندة معاهـده          مي
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  :سرايد بختيار در بخش ديگري از منظومه چنين مي. است
 دلدي سينه سيني آذربايجانين

 باشيني قالديردي،
 آنجاق دم به دم

 كسديلر سسيني آذربايجانين
 او گولدو كاغيذا قول چكن زامان،
 قييدي اوركلرين هيجران سسينه

 او گولدو حاق اوچون دايم چارپيشان
 ه سينهبير خالقين تاريخي فاجيع

 اَيلشيب كناردا توپساققال آغا،
 هردن موترجيمه سواللار وئرير

 چئوريلير گاه سولا، باخير گاه ساغا،
  باشيني يئلله ديب تسبئح چئويرير

  
  ترجمه

او بـه هنگـام زدن      / خفه كردند صـداي آذربايجـان را      / دم  به  ليكن دم / سرش را بلند كرد   
او خنديـد بـر فاجعـة    / ها  هجران سينه  اغماض كرد بر صداي   / امضا بر پاي كاغذ خنديد    

بـه كنـاري نشـسته اسـت آقـاي          / كه دائم براي حق تلاش كـرده اسـت        / تاريخي خلقي 
گـردد و     گاهي به چپ برمي   / كند  هر از گاهي سؤالي از مترجم مي      )/ بلند  ريش(توپريش  

  .چرخاند جنباند و تسبيحش را مي سرش را مي/ كند گاهي نگاهي به راست مي
  :گويد زاده در معرفي دو طرف امضاكنندة معاهده مي بختيار وهاب

 ...اهيده يهعطرفلر قول چكدي مو
 ! طرفلر كيم ايدي؟ هر ايكيسي ياد

  !يادلارمي ائده جك بو خالقا ايمداد؟
  

  ترجمه
آيـا بيگانگـان بـه    !/ كه بودند دو طرف؟ هر دو بيگانـه   / دو طرف، معاهده را امضا كردند     

  !امداد اين خلق خواهند آمد؟
  :گردد دهد و دوباره به گلستان برمي ها مي  منظومه در ادامه روايتي از اسطوره

 طرفلر ساكيتدير، غضبلي دئييل،
 محو اولان قوي اولسون، اونلارا نه وار

 بير، ائله بيل،ر ـ ايمضالار آتيلير بي
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 سئوگي مكتوبونا قول چكير اونلار
 آتيب ايمضاسيني هر كس واراغا،

 چيب يئرينهاَيلشير ساكيتجه كئ
 عئينكلي جنابلا، تسبئحلي آغا،

 بيرينهي ـ قالخيب اَل ده وئرير بير
 اونلارين بيرلشن بو اللريله

 آيريلير ايكييه بير ائل، بير وطن
 گيله،ه ـ اش گيليآخيديب گؤزوندن 

 بو دهشتلي حالا نه دئيير وطن؟
 !بير دئين اولمادي، دورون آغالار

 ارآخي، بو اؤلكه نين اؤز صاحيبي و
  ـسيز نه يازيرسينيز باياقدان بري،

 بس هاني بو يوردون اؤز صاحيبلري؟
 بس هاني حقيقت، بس هاني قانون؟
 قوجادير بو يوردون تاريخي، ياشي

 بس هاني كؤكسونه سرحد قويدوغون،
  بير واحيد اؤلكه نين ايكي قارداشي؟

  
  ترجمه

 محـو شـود، آنـان را    بگذار هركه محوشدني است   / اند، غضبناك نيستند    دو طرف ساكت  
/ زننـد   اي عاشـقانه مـي      امضايي بر نامـه   / شوند، تو گويي    يكي زده مي    امضاها يكي !/ چه؟

جنـاب عينكـي و     / نـشيند   آرامي مي   زند، بر جاي خود به      هركس امضايش را بر ورق مي     
با يكـي شـدن دو دسـت        / دهند  خيزند و دستي نيز با هم مي        برمي/ آقاي تسبيح به دست   

از ديدگانش چشمه چـشمه اشـك جـاري         / شود   يك وطن به دو تكه مي      يك ايل، / آنان
آخـر  !/ برخيزيد آقايان : كسي نگفت / كند  و وطن بر اين حال دهشتناك مويه مي       / كند  مي

پـس كجاينـد   / نويـسيد؟  شـما از آن زمـان چـه طـالعي را مـي          / اين كشور صاحبي دارد   
/ ور تـاريخي پيـر دارد     اين كش / پس كو حقيقت؟ كو قانون؟    / صاحبان اصلي اين كشور؟   

  اش مرز و سرحد كشيديد؟ بر سينه/ پس كو دو برادر كشور واحدي كه
 تـر آغـاز شـده    شود كه پيش در سراسر منظومه تصويري از دو طرف امضاكنندة ارائه مي     

  :كنند است و آن اينكه دو بيگانه براي خاتمة نزاع خويش، كشوري ديگر را به دو نيم مي
 يشدير سيزه،آخي، كيم بو حاقي وئرم
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 سيزي كيم چاغيرميش وطنيميزه؟
 ئچه واخت سنگرده هئي اولاشديلار،ن

  گولوستان كندينده سؤودالاشديلار
  

  ترجمه
شــما را چــه كــسي بــه وطنمــان / آخــر ايــن حــق را چــه كــسي بــه شــما داده اســت؟

  .و در روستاي گلستان سودا نمودند/ مدتي در سنگر زوزه كشيدند/ است؟ فراخوانده
حيدر بابايه «اش را با وام گرفتن ابياتي از منظومة    زاده منظومه   ه بختيار وهاب  و بالاخر 

اي كنـد كـه    برد تا شهريار ملك سخن را نيز وارد معركه      استاد شهريار به پايان مي    » سلام
هاي پس    زاده در اين منظومه دارد، چه پيش از او در سال            نگاهي كه وهاب  . آراسته است 

در . شـود  هـاي گونـاگون بيـان مـي     و چه پـس از او، بـه شـيوه   زاده    از محمدامين رسول  
هاي درس تاريخ نظام آموزرشي جمهوري         همين نگاه وارد كتاب    1991هاي پس از      سال

كند كه در بخشي      شود و تاريخي را براي نسل نو اين جمهوري روايت مي            آذربايجان مي 
  .ديگر از اين نوشتار به صورت گذرا مرور خواهد شد

  
  مناظره با استاد شهريار  شبهمكاتباتي

هايي ازسوي استاد شهريار هستيم كه هركـدام          در ديوان تركي استاد شهريار شاهد پاسخ      
سـليمان  «هـايي از سـوي        مكتوب. شعري است در پاسخ شعري كه از باكو رسيده است         

كـه نگـاهي بـه ايـن مكاتبـات، خـود سـندي بـر تيزبينـي و                   » اف  راحيم علي «و  » رستم
ها   حال طبع سليم و حلم ويژة استاد در اين دريافت           استاد شهريار و درعين   انديشي    ژرف

، »بيداري اسلامي، بايستگي و تحقـق آن      «ناگفته نماند كه سه عنصر      . هاست  و ارائة پاسخ  
در اشعار تركي استاد شهريار به دفعات بيـان و          » همراهي با انقلاب اسلامي   «و  » ايرانيت«

عـلاوه  .  شاهد بر اين مدعا خود اشعار تركي استاد اسـت          شود كه بهترين    بر آن تأكيد مي   
 به خلفـاي  » سهنديه«ويژه در منظومة بلند       جاي اشعار تركي خود، به      بر اين، شهريار در جاي    

: 1382عليمحمـدي،  (طلبد  كند كه بررسي آن مجالي ديگر مي     شعر فارسي اداي احترام مي    
شهريار رمز توفيق خود را مؤانـست بـا   اين نكته را نيز يادآور شوم كه خود استاد     . )125

وگوي استاد با راديـو تبريـز،         داند كه اين نظر ايشان در گفت        مي» ديوان حافظ «و  » قرآن«
در حاشية مراسم تجليل ايشان در دانشگاه تبريز، با صداي خود ايشان موجـود اسـت و                 

يزي بـه   زهي تأسف كه اين بخش از حيات ايشان در مجموعة شهريار، ساختة كمال تبر             
  .و اينك نگاهي به مكاتبات استاد با شاعران آن سوي ارس. فراموشي سپرده شد
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  :كند گونه آغاز مي محمد راحيم نامة منظومش را به استاد شهرياراين
  يئنه جوشدي طبعيم منه ساز وئرين
  قيشلا يوخدور ايشيم منه ياز وئرين

  آياغي آلتينا شهرياريمين
    )242: 1383شهريار، (  وئرينسالماق اوچون قالي، پاي انداز

  ترجمه
بـراي  / مرا بـا زمـستان كـاري نيـست، بهـارم بدهيـد            / باز جوشيد طبع من، سازم بدهيد     

  .اندازم بدهيد قالي و پاي/ انداختن به زير پاي شهريارم
  :رسد گونه به پايان مي و اين نامه اين

  اوميدله هر زمان ياشادين اؤزون
  نيوللاردا حسرتله قالماسين گؤزو
  گؤندر بو شعريني قوجا تبريزه

  )248: 1383شهريار، (شهريار بيليركي حكمي وار سؤزون 
  

  ترجمه
بفرسـت ايـن    / ات بـا حـسرت بـه راه بمانـد           نشايد كه ديده  / تو هر زمان با اميد زيستي     

  .داند كه سخن را حكم و حكمتي هست شهريار مي/ شعرت را به تبريز پير
  :بنگريد. يف است و نشان از نگاه ژرف استاد داردپاسخ استاد به اين شعر بسيار ظر

  ايگيت لر يوردي قفقازيم سنه مندن سلام اولسون
  سنين عشقوندن ايراندا هنوز صبري تالان واردير

  ياوروم بيل: آنام تيريز منه گهواره ده سؤيلردي
    )99: 1383شهريار، ( سنين قالميش او تايدا خاللي ـ تئللي بير خالان واردير

  ترجمه
از عشق تـو در ايـران هنـوز صـبر بـه         / تو را از من سلام    ! اي ديار جوانمردان، اي قفقاز    

اي صـاحب   تو را خالـه / بدان ياورم: گفت مادرم به گهواره مدام مي    / ها هست   تاراج رفته 
  .گيسو و خال در آن سوي ارس هست

  :و ابيات پاياني اين جواب
   ايستربيزي كفر اهلي ايسترسه يوكون چاتماق اوچون...

  بيزه بونلاردان آرتيق قالسا بير ييرتيخ پالان واردير
  اورك قانيله من ده يازديم آي نازلي آنام قفقاز... 

  )100: 1383شهريار، ( ين تك بو تايدا بير بالان واردير» شهريار«سنين ده 
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  ترجمه
ا را  از اينـان اگـر م ـ     / مـان   اهل كفر اگر طالب مايند براي افراشتن بارشان است بر گـرده           

با خون دل، من نيـز نوشـتم اي نـازنين مـادرم             / ... ميراثي باشد، تنها دريده پالاني است     
  .تو را نيز چون شهريار فرزندي در اين سوي است!/ قفقاز

بيند و سـخن از قفقـاز         استاد شهريار در اين مكاتبات نه تنها باكو را، كه قفقاز را مي            
  :سرايد محمد راحيم مياو در يكي ديگر از مكاتباتش با . راند مي

  گاه عربي گاه عجمي كيشله سين
  هي بو اوني هي او بوني ديشله سين

  اربابلارين كرخاناسي ايشله سين
  ايندي داخي ملت لرده آييليب
  )97: 1383شهريار، ( آعيزلارين ديشلري ده ساييليب

  
  ترجمه

)/ گاز بگيـرد (مدام اين آن را، و آن اين را نهيب زند / گاه عرب و گاه عجم را كيش كند   
هـا    و در دهـان   / انـد   ها نيـز بيـدار شـده        اينك ديگر ملت  / ها به كار افتد     و كارخانة ارباب  

  .اند ها نيز شمرده شده دندان
د مي نويسد   هايي براي استا    و اما سليمان رستم كه مدتي نيز در تبريز بوده است نامه           

هـاي    را در جـواب يكـي از نامـه        » يتيم مالي «شهريار شعر   . كند  هايي دريافت مي    و پاسخ 
استاد در جواب يكـي ديگـر از        . نالد  تكه شدن وطن مي     سرايد و از تكه     سليمان رستم مي  

را بـاز   » آيريليق«كشد، شعر     كه انتظار امام خميني را مي       هاي سليمان رستم و درحالي      نامه
هاي سليمان رستم اوضاع      استاد در جواب يكي از نامه     . سرايد  سليمان رستم مي  در پاسخ   

  :گويد ايران را در روزهاي انقلاب به تصوير كشيده مي
  بيز بير دريا قان وئرميشيك
  زندانلاردا جان وئرميشيك

  قيرخ نسلي قوربان وئرميشيك
  تك انسانلار» شريعتي«
  كيمي پهلوانلار» تختي«

   تمامبيز اعتصاب ائتديك
  الي يالين ائتديك قيام

  »نايب امام«قويون گلير 
  جهاد دئسه دارتيلاريق

  )212 و 211: 1383شهريار، ( قيريلساق دا قورتولاريق
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  ترجمه
هايي  انسان/ ايم چهل نسل قربان داده/ ايم ها جان داده به زندان/ ايم ما دريايي از خون داده

دسـت خـالي قيـام      / عتـصاب كـرديم   ما همگـي ا   / پهلواناني چون تختي  / چون شريعتي 
سـان گنـدم بـه ايـن            اگر حكم جهـاد دهـد، بـه       / »نايب امام «آيد    راه بگشاييد مي  / كرديم

  .شويم  و اگر نيز كشته شويم راحت مي/ شويم آسياب، آرد مي
 او معـروف اسـت و در سـال          )3(سليمان رستم كه مجموعة شعر جنـوب حـسرتي          

 فارسـي چـاپ شـده اسـت، مـصراعي دارد كـه               در باكو و با الفبـاي      1361 يعني   1982
اگر قرآن را بدهند يـك      «يعني كه   » شعريمين بير بيتينه قرآني وئرسن وئرمه رم      «گويد    مي

، )4(كنـد     تخلص مـي  » درويش«كه  » آبادي  عزيز دولت «استاد  . »دهم  بيت از شعرم را نمي    
خ سـليمان را    سرايد و در دو بيت پاياني غـزل پاس ـ          مي» وئرمه رم «غزلي با همان رديف     

  :دهد صراحت چنين مي به
  سؤزونده دوغروسو بير بيتينه» درويش«واردي سؤز 

  جاني سرمست ائيليه ن صهباني وئرسن وئرمه رم
  ين سؤزوندن، قرآنين بير حرفينه» سليمان«كئچ 

  )166: 1385وطن، ( مين مذهب دفتر و ديواني وئرسن وئرمه رم
  

  ترجمه
كنندة جان    صهباي سرمست / تي كه به يك بيت او     راس  هاست در سخن درويش، به      حرف

بهل سـخن سـليمان را كـه بـه يـك      / دهم  ـ نمي  ـ در قبالش   را بدهي، سخن درويش را    
  .دهم هزار دفتر و ديوان مذهب را نمي/ حرف قرآن

و اما حسن مقطع اين بخش      . در اين باب سخن بسيار است و مجال اين مقاله اندك          
  :استاد شهريار است» ن دوعاسياؤز ديليمي«يك بيت از شعر 

  دينه قارشي بابكي ـ افشيني بير دكاّن ائديب
  )173: 1383شهريار، ( بار الها دينه بو بابكدن ـ افشيندن نجات

  
  ترجمه

بار الها دين را از اين بابك و افـشين          / بابك و افشين را بهر مقابله با دين دكاني آراستند         
  !نجاتي ده
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  هنگ و هنر رسمي جمهوري آذربايجانسازمان رسانه، فر رد نظرسيماي ايران در تاريخ مو
تأكيد اين مقاله در بخش تاريخ بر دو كتاب از كتب درسـي نظـام آموزشـي جمهـوري                    
آذربايحان است و دليل گزينش اين دو اثر در بين آثـار مـشابه بـسيار، از سـويي كتـاب                 

شـي رسـمي جمهـوري      درسي بودن اين دو و تصريح بر تأييد آنها ازسـوي نظـام آموز             
  .آذربايجان است و ازسوي ديگر صراحت و آشكارگي تحريفات موجود در آنهاست

بـراي سـال هفـتم نظـام آموزشـي اسـت و             » تاريخ آذربايجان «كتاب نخست، كتاب    
اف، و اكبـر قوجـايف تـأليف و           اف، رحيم علي    توسط يعقوب محمودلو، يوسف يوسف    

گونه   مقدمة كتاب اين  . صديق شده است  ت» وزارت تحصيل جمهوري آذربايجان   «ازسوي  
  :شود آغاز مي

آذربايجان در قرن سوم بعد از ميلاد توسط امپراتوري ايراني ساساني و در قرن              
تبار بسياري    اشغالگران، اهالي ايراني و عرب    . هفتم توسط اعراب اشغال شده است     

ان در منـاطق  شدگ داده كوچ. اند را از داخل ايران و عربستان به كشورمان كوچ داده      
بيگانگان سياست  . مهم نظامي و استراتژيك و نيز نقاط حاصلخيز اسكان داده شدند          

ذوب كردن و از بين بردن اهالي بومي آذربايجان را در پيش گرفتنـد، لكـن ظلـم                  
مستمر همراه با ناآرامي ايرانيان و اعراب در طول ششصد سـال، نتوانـست رونـد                

  .قف كندمتشكل شدن مردم آذربايجان را متو
سـازي اشـغالگران در حـق بوميـان      رغم سياست آسيميلاسيون و دگرگون     علي

ها بود، در يـك       آذربايجان، با توجه به اينكه آذربايجان در تركيب همين امپراتوري         
دورة تاريخي طولاني، ارتباطات داخلي تمامي نقاط كـشور و روابـط تجـاري در               

  .درجة اول گسترش يافت
ين منـاطق شـمالي و جنـوبي و نيـز شـرق و غـرب                هاي مهمي در ب     پيشرفت

. آذربايجان در راستاي يكپـارچگي سياسـي واقتـصادي و نيـز فرهنگـي روي داد               
مبارزة يكپارچة آزاديخواهانه بر عليه اشغالگران ايرانـي و عـرب، باعـث انـسجام               
هرچه بيشتر اهالي ترك و غير ترك كشور آذربايجان شد و در مسير يكپارچه شدن               

پروژة ايجـاد ملـت واحـد سـرعت بيـشتري           . يرات مثبتي بر جاي گذاشت    آنان تأث 
  .)3: 2001محمودلو و ديگران، ( گرفت

شود، چرا كه همـين مقدمـه گويـاي بـسياري             از اين كتاب به همين مقدار بسنده مي       
  .نكات است

اسـت كـه توسـط يعقـوب     » سـرزمين پـدري  «يا  » آتا يوردو «و اما كتاب دوم، كتاب      
وزارت تحـصيل جمهـوري   «اف، و صابر آغايف تأليف و ازسوي   خليلمحمودلو، رافيق   
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لحن اين كتاب نيز مانند كتاب پيشين حماسي و عـاطفي           . تصديق شده است  » آذربايجان
هاي مختلف كتاب، تاريخ و اسطوره در هم تنيده شده است كه بررسي  است و در بخش

مهوري آذربايجان، مجالي   اين ويژگي در اين كتاب و ساير كتب مشابه منتشر شده در ج            
عنوان فصلي از اين مقاله مناسب حـال            هايي از اين كتاب به      مرور بخش . طلبد  تر مي   فراخ

  .خواهد بود
  

  نظامي گنجوي و خواجه نصيرالدين طوسي
نظامي گنجوي يكي از شاعراني است كه به تناسب زادگاهش گنجه، در ايـن كتـاب بـه                  

االله الـرحمن     بـسم «مگان نظامي را با بيـت مـشهور         اگر ه . اي رفته است    زندگي او اشاره  
شناسند، در اين كتاب او در كسوت يـك شـيفتة             مي» هست كليد در گنج حكيم    / الرحيم
پرسـتي بـسياري      ها در آذربايجان معابد آتش      در آن زمان  «: پرستي معرفي شده است     آتش
محمودلـو و ديگـران،     (» دهـد   ها معلوماتي به ما مي      نظامي دربارة يكي از اين آتشكده     . بود

2003 :86(.  
اش را بـه زبـان فارسـي         كه نظامي خمـسه     اي به اين    در طول صحبت از نظامي اشاره     

  .سروده نشده است
عنـوان يكـي از مـشاهير         هايي كـه در كتـاب آتـا يـوردو بـه             يكي ديگر از شخصيت   

آذربايجان معرفي شده، خواجه نـصيرالدين طوسـي، وزيـر هولاكوخـان مغـول و بـاني                 
مؤلفان در ذكر زادگاه و محل تولد اغلـب مـشاهير، يـك تـاريخ               . خانة مراغه است  رصد

نظـامي در   «اند كه مثلاً براي نظـامي گنجـوي           دقيق ميلادي و نام يك شهر را بيان داشته        
جـه  ا ذكر شده است، امـا در مـورد خو         )85ص  (»  در گنجه متولد شده است     1141سال  

 ـ«: نصيرالدين طوسي اين عبارت چنـين اسـت         1201 فوريـة    18صيرالدين طوسـي در     ن
  .)89ص (» متولد شده است

  
  شاه اسماعيل صفوي

كي ويـژه   گذار سلسلة صفويه، در اين كتـاب درسـي بـه سـب              شاه اسماعيل صفوي، بنيان   
» دولـت مقتـدر آذربايجـان   « مربوط به شاه اسماعيل صفوي      عنوان فصل . شود  معرفي مي 

  :خورد راف با قلم سياه به چشم مياست و پيش از ورود به بحث اصلي اين پاراگ
كنندة تمامي اراضي وطن و ايجادكنندة دولـت      وطن، امانتي است براي ما از يكپارچه      

مـان بـه زبـان رسـمي دولـت            كنندة زبـان مـادري      واحد متمركز مقتدر آذربايجان، تبديل    
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و محمودلو  (! امپراتوري صفوي در سرزميني به وسعت دربند تا خليج ايران، شاه خطايي           
  .)113: 2003ديگران، 

هاي متعدد بين پادشاهان ترك صفوي و         اگرچه تشيع شناسنامة صفويه است و جنگ      
گري صفويه بوده است و دربار صفويه مأمن      دربار ترك عثماني بيشتر بر سر همين شيعه       

اي بـراي ايجـاد آذربايجـان         عنوان حربه   علماي شيعه، در كتاب آتا يوردو به اين اصل به         
  :شود حال يكي از اشتباهات شاه خطايي نگاه مي در و درعينواحد مقت

در ايـن زمـان آنـان بـراي         . در شاماخي ثروت بسياري به دست صفويان افتاد       
محمودلـو و   (گسترش تشيع به زور شمـشير در بـين اهـالي شـيروان كوشـيدند                

  .)114: 2003ديگران، 
نه ايجاد دولت   گو  بدين. عنوان يك ولايت به دولت صفويه پيوست        شكي نيز به  

بنيان اين دولت را شاه اسماعيل خطـايي        . مقتدر آذربايجان واحد به سرانجام رسيد     
  .)115: 2003محمودلو و ديگران، (گذاشته بود 

عنوان دين رسمي در تماميت كشور و         اما اعلان كردن تشيع ازسوي صفويان به      
ير تـاريخي عمـوم     آمده، در سير تاريخي آتي آذربايجان و نيز س          دست  نيز اراضي به  

ها تأثير بسيار منفي گذاشت و در بين ملل هم ريشة ترك ـ مـسلمان شـكاف     ترك
محمودلو (اين امر ضربة مهلكي به يكپارچگي تركي ـ اسلامي وارد كرد  . انداخت

  .)116 و 115: 2003و ديگران، 
شاه اسماعيل خطايي در زمان حيات خود به اين اشـتباه خـود كـه منجـر بـه                

تگي ملت ما و نيز يكپارچگي تركي ـ اسلامي گرديـد، پـي بـرده بـود      گسيخ ازهم
  .)116: 2003محمودلو و ديگران، (

جالب توجه اينجاست كه بحث در مورد سلسلة صفويه در همين جاي كتـاب تمـام           
  .شود اي به باقي پادشاهان اين سلسلة مقتدر پادشاهان ايران نمي شود و اشاره مي

  
  كمانچايهاي گلستان و تر عهدنامه

  :شود آغاز مي) يكي از مؤلفان كتاب(اين فصل كتاب با اين شعر يعقوب محمودلو 
  شاققالاندي، پارچالاندي آذربايجان
  اؤز ايچيندن پارچالانميش آذربايجان

  
  ترجمه

  از درون، دو تكه شد آذربايجان/ دو شقه شد، شكافته شد آذربايجان
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  :و پس از آن
هركـدام از آن دو در      . و ايران آغاز شده بود    جنگ بين روسيه    .  بود 1804سال  

  .)141: 2003محمودلو و ديگران، (صدد به چنگ آوردن اراضي آذربايجان بودند
  :رسد به اينجا و پس از ذكر چگونگي قتل سيسيانوف مي

 بـا  1813-1804هـاي   جنگ روس ـ ايران بر سر تقـسيم آذربايجـان در سـال    
 در روسـتاي    1813 اكتبـر سـال      12در  . دپيروزي امپراتوري روسيه به پايان رسـي      

باغ، دو كشور اشغالگر براي تقسيم سرزمين ما بين خودشان بـه تفـاهم                گلستان قره 
  .)145: 2003محمودلو و ديگران، (رسيدند 

  :شود بخش مربوط به عهدنامة تركمانچاي نيز با اين جمله آغاز مي
 تركمانچـاي  به موجوديت سلطنت مقتدر آذربايجـان در گلـستان و سـپس در          

تكه به تكه، خيمه به خيمه، ايل به ايـل تقـسيم كردنـد و بريدنـد      . خاتمه داده شد  
  .)145: 2003محمودلو و ديگران، (! آذربايجان را

  :آيد تا اينجاكه  مورد عهدنامة گلستان بيان شده بود مي و در ادامه جملاتي شبيه آنچه در
رود ارس بـود بـه اشـغال        گونه تمامي اراضي آذربايجان كـه در شـمال            بدين

آن قـسمت از اراضـي      . روسـيه ادارة ايـن اراضـي را آغـاز كـرد           . روسيه درآمد 
دولت مـستقلي در    . آذربايجان نيز كه در جنوب رود ارس بود به دست ايران افتاد           

. زور بـه دو نـيم شـد         خاك آذربايجان و ملت آدربايجان به     . آذربايجان باقي نماند  
محمودلـو و   (ي ارس ماند و يكي در آن سـوي ارس           يكي از دو برادر در اين سو      

  .)148: 2003ديگران، 
شود و دربارة آنهـا   هاي مختلفي از تاريخ ايران پرداخته مي    در اين كتاب به شخصيت    

هـايي چـون سـتارخان،        شود؛ شخصيت   اي كه تا كنون ذكر آن رفت پرداخته مي          به شيوه 
ر، ميرزا فتحعلـي آخونـدزاده و اسـتاد         اكبر صاب   باقرخان، شيخ محمد خياباني، ميرزا علي     

اي مـدافع     شود كه از آنان چهره      در مورد تمامي اين اشخاص اطلاعاتي ارائه مي       . شهريار
ايجاد آذربايجان واحد مستقل و حتي ضدايراني در اذهان بسازد كـه پـرداختن بـه همـة       

  .طلبد ها مجالي به فراخي كتابي مستقل مي آن
» هـاي جهـان     نخـستين كنگـرة آذربايجـاني     «اي به     ويژهدر كتاب آتا يوردو پرداخت      

جمهـور سـابق      اف، رئـيس     در باكو برگزار شـد وحيـدر علـي         2001شود كه در سال       مي
  .)5(آذربايجان، در آن سخنراني كرد 

  :جملة پاياني كتاب نيز قابل تأمل است
  !جوانان آذربايجان، اميدهاي آيندة وطن مقدسمان
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  همة ما ترانة ملت بر لب،
  گويان، شده، و دموكراتيك ذربايجان باغيرت، يكيآ

كننـدة تمـامي    كـه احاطـه  » آذربايجان نوين ـ آذربايجان بـزرگ  «براي نيل به 
محمودلـو و   (ايـم     مان باشد، هجوم پيروزي را آغـاز كـرده          اراضي سرزمين پدري  

  .)141: 2003ديگران، 
  

  هاي رسمي جمهوري آذربايجان سيماي ايران در رسانه
هاي ديداري و شنيداري جمهوري آذربايجان كم           هاي مكتوب و نيز رسانه      رسانهدر ميان   

هـا اگرچـه همـة        ايـن رسـانه   . كوبنـد   هايي كه بر طبل ضديت با ايران مـي          نيستند رسانه 
انـد كـه بررسـي        اي ايـن جمهـوري      هاي اين جمهوري نيستند، سردمداران رسـانه        رسانه
. طلبد  ها مجالي بسيار فراخ مي       در اين رسانه   هاي پرداخت به موضوعي به نام ايران        شيوه

اند  ـ كه در نوع خود قابل توجه صورت تصادفي ـ به در اين مقاله تنها به ذكر چند نمونه     
هـاي جمهـوري آذربايجـان در نقـل           شود؛ با ذكر اين نكته كـه اغلـب رسـانه            بسنده مي 

سياسـت مـورد نظـر      كنند كه همان      خبرهاي مربوط به ايران از سياستي واحد پيروي مي        
  .است» سازمان رسانه، فرهنگ و هنر رسمي جمهوري آذربايجان«

نشين ايران    هاي جمهوري آذربايجان آن بخش از خبرها كه به مناطق آذري            در رسانه 
مانند تا خبر،     ترين خبرها كه گاه به شايعه بيشتر مي         تر است و جزئي     مربوط است پررنگ  

روزآمد و روزمرّه بودن ايـن  . دهند ها را تشكيل مي نهدار اين رسا    بخشي از اخبار اولويت   
تفصيل و با جرئيات بيشتر بيان        شود نتوان در بررسي اين مقاله آنها را به          خبرها باعث مي  

  .شود داشت، ولي جهت نمونه و به فراخور اهميت به برخي از آنها اشاره مي
بكة تلويزيوني ليـدر     در مصاحبه با ش    1387 شهريور   11مبارز احمد اوغلو در تاريخ      

(LIDER)جمهور تركيه، به ارمنستان مي گويد  در باب سفر عبداالله گل، رئيس:  
 92جمهور تركيه به ايروان، با كمك ايران به ارمنستان در سال              الان سفر رئيس  

كـرد حـالا      اگر ايران تنها سه روز ديرتر به ارمنستان كمك مـي          . قابل مقايسه است  
  .ايران در حال حاضر با ارمنستان مشكل دارد. نبودديگر ارمنستاني در كار 

اي قاچـاقچي مـواد     همين شـبكه خبـر دسـتگيري عـده         1387 شهريور   13در تاريخ   
فرسـتد و بـر ايرانـي         مخدر در آذربايجان را كه يكي از آنان ايراني است روي آنتن مـي             

هـا نيـز      كه و ديگر شب   (ANS)هاي آينس     همين خبر ازسوي شبكه   . كند  بودن او تأكيد مي   
  .شود با همين كيفيت منتشر مي

 سـفر منـوچهر     1387 شـهريور    31 در   )ITVاجتماعي تي وي يـا      (شبكة آي تي وي     
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متكي را به قفقاز تلاش ايران براي خروج از انزوا و بهره گرفتن از اين برگ برنـده كـه                    
فـي  روسيه به دليل حضور تركيه در ناتو تمايلي به حـضور تركيـه در قفقـاز نـدارد معر                  

تركيه نمايندة آمريكاست و    «گيرد كه     زاده چنين موضع مي     در اين برنامه وفا قلي    . كند  مي
روسيه در اين مسير حامي ايران اسـت،        . تر شده است    به همين دليل ايران در قفقاز فعال      

 »ولي آيا ايران در خروج از اين انزوا موفق خواهد بود؟
تهـران  « با درج خبري با عنـوان        (ZAMAN) روزنامة زمان    2008 نوامبر   20در تاريخ   

در هراس از حملة احتمالي واشنگتن به ايران بـراي جلـوگيري از ايـن امـر دسـت بـه                     
  .كند ياد مي» خليج بصره«يعني » بصره كؤرفزي«از خليج فارس با نام » زند تحرك مي

نـژاد بـه تبريـز در مطبوعـات            خبر سفر دكتـر احمـدي      2008در تاريخ سوم دسامبر     
  :كند گونه نقل مي  اين خبر را اين(AZERSAYT)آذرسايت . شود جان منتشر ميآذرباي

هـاي    در راه طولاني فرودگاه تا استاديوم تختي شهر تبريـز، اعـضاي خـانواده             
آموزان دبيرستاني، و اعـضاي       شهيدان جنگ ايران و عراق، روحانيان رسمي، دانش       

در اين  . اد استقبال كردند  نژ  از احمدي ) دار حاكميت   نيروهاي داوطلب طرف  (بسيج  
آذربايجـان  «زمان بعضي از اشخاصي كه پرچم ايران را در دسـت داشـتند شـعار                

نـژاد    در استاديوم تختي، پرزيـدنت احمـدي      . اند  سر داده » اوياقدير، انقلابا داياقدير  
  .چند بيت شعر در وصف آذربايجان خوانده است

ت جـاي گرفتـه بـود قابـل         اما خبر ديگري كه در همين روز در صفحات ايـن سـاي            
در سوم دسامبر سـفير آذربايجـان در جمهـوري          «: عنوان خبر چنين است   . تر است   توجه

وطن جنوبي ما را تحقيـر         ميليون هم  35اسلامي ايران، در دفتر آژانس خبري مهر ايران،         
متن خبر به مصاحبة سفير آذربايجان با خبرگزاري مهر مربوط است و دليـل ايـن                . »كرد

  : اين بخش از خبر مربوط استتيتر به
اف گفتـه اسـت كـه برخـي ناملايمـات در روابـط ايـران و                  عباسعلي حـسن  

هاي پس    ومرج  آذربايجان مولود ناكارآمدي برخي رهبران گذشتة آذربايجان و هرج        
متأسفم كه تـأثيرات منفـي برخـي        «: از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي بوده است      

همين امـر مـانع گـسترش روابـط         . وز ادامه دارد  رفتارها و حركات آن روز تا امر      
ما موظف به عدم دخالت در امور داخلي ديگر كشورها هـستيم،            . شود  دوطرفه مي 

اسـاس اتحـاد      كـه شـعارهاي بـي       بيـگ، درحـالي     تـدبير الچـي     اما حكومـت بـي    
هاي شمالي و جنوبي را سر داد، باعث تيرگي روابط باكو با كـشورهاي                آذربايجان

  .همسايه شد
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  : بر روابط آذربايجان و اسرائيل گفت اف در پاسخ سؤالي مبني باسعلي حسنع
 سال اخير و    17بيگ آغاز شد، اما در        روابط آذربايجان با اسرائيل از زمان الچي      

يـك از مقامـات رسـمي         پس از برقراري مناصبات اصيل آذربايجان تا كنون هـيچ         
  .اند آذربايجان به اسرائيل سفر نكرده

هاي گلـستان   معاهده« مطلبي با عنوان  1387 آبان   25 در تاريخ    (AYNA)ا  روزنامة آين 
منتشر كرد كه در آن به برگزاري       » و تركمنچاي اعتبار قانوني خود را از دست داده است         

اشاره و   »هاي جهان   سازمان جوانان كنگرة آذربايجاني   «كنفرانسي با همين عنوان ازسوي      
  :ها درج شده بود كه م آذربايجان توسط اين معاهدهبر تقسي سخنان صابر رستمخانلي مبني

 1828 گلـستان و در سـال        ة با امضاي معاهد   1813اراضي آذربايجان در سال     
 تركمنچاي بين رژيم تزاري روسيه و دولت ترك قاجار تقـسيم            ةنيز با انعقاد معاهد   

 هـاي  در قـرن  .  آذربايجان واحد بنيان گذاشته شده است      ةشده و بدين ترتيب تجزي    
هـا، ايـروان،       بورچالي به گرجي   ةمنطق  بعدي روسيه دربند را به خود الحاق كرده،         

هاي آذربايجان نيز به ارامنه واگـذار شـده          ليز و ساير مناطق و بخش       زور، دره   زنگه
سـيس شـده    أهاي آذربايجاني دولت ارمنستان ت     در نتيجه، به حساب سرزمين    . است
وني دولت ترك قاجار در ايران به قـدرت         ها نيز پس از اينكه با سرنگ        فارس. است

 هـزار كيلـومتر مربـع را بـه          280دست يافتند، آذربايجـان جنـوبي بـه مـساحت           
هـاي آذربايجـان    ن اسـتا : وي افـزود . انـد  هاي مختلف تقسيم و تجزيه كرده    قسمت

برخـي از شـهرها،     . سـيس گرديـد   أشرقي و آذربايجان غربي، اردبيـل و زنجـان ت         
هـاي مختلـف قـرار گرفـت و رونـد           مـا در اراضـي اسـتان      ها و روستاهاي      قصبه

  .سازي سريع اسامي اين مناطق آغاز گرديد فارسي
ة معاهـد « بـا عنـوان      (ITV)اي از شـبكة اجتمـاعي          نيز برنامـه   1387 آذر   4در تاريخ   

پخش شد كـه ضـمن پرداخـت بـه          » گلستان سرآغاز تقسيم آذربايجان به دو بخش بود       
  :چنين بيان شد) كارشناس تاريخ(اف  زبان راميل حسيناز » ملت تجزيه شده«كنگرة 

 تركمنچـاي  ةهاي ايران و روسيه بر سر قفقاز در نهايت به عقد معاهد           كشكشم
طبق اين قرارداد آذربايجان به محوريـت رود ارس ميـان           .  منجر شد  1828در سال   

 را آغـاز    باغ   انتقال ارامنه به قره    ، از همان زمان   ، تزاري ةروسي. دو كشور تقسيم شد   
هـا آغـاز شـد       هـايي كـه از همـان سـال         باغ نيز به سياست     قره ة مناقش ةريش. كرد

  .گردد بازمي
هايي اندك است كـه بـه فراخـور ضـرورت             ه شد، تنها نمونه   ئآنچه در اين بخش ارا    

سازمان رسانه، «هاي طرفدار  رسانه. اي شد و مشتي است نمونة خروار مقاله به آنها اشاره
هاي توليد خبر،       ، در كنار بهره گرفتن از شيوه      »مي جمهوري آذربايجان  فرهنگ و هنر رس   
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آذر «كنند كه تلاش شبكة دولتي        هايي نيز در زمينة توليد آثار مستند تلويزيوني مي          تلاش
 عنـوان   و معرفـي سلـسلة صـفويه بـه        » شاه اسماعيل صفوي  «براي توليد مستند    » تي وي 

 علاوه بر اين، چاپ اطلـس جغرافيـايي بـا         . از آن جمله است   » دولت مقتدر آذربايجان  «
 اطلـس  در   .نيز از حركات همـسو بـا جريـان يادشـده اسـت            » اطلس آذربايجان «عنوان  
 ية حاش ـ يكـشورها ة   از محـدود   ييهـا   و بخـش   راني ـ ا جـان ي آذربا ي تمام اراض ـ  مذكور،
  در.شـد  واحـد اعـلام   جـان يعنوان خاك آذربا   هب)  ارمنستان ژهيو هب (جاني آذربا يجمهور

 ـ ي، بروجـرد  ني، علاءالـد  چاپ اين اطلـس   كنش به   وا   و ي مل ـ تي ـ امن ونيسي ـ كم سي رئ
  . دانستزيآم كي اقدام تحركي را ي اطلس جعلني ا، چاپ مجلس هفتمي خارجاستيس

  
  گيري نتيجه

هـايي از آن در ايـن مقالـه ذكـر             هايي كه فهرست و نمونه      با نگاهي كلي به تمامي تلاش     
هـا متوجـه ايـران و منـاطق           يكان تمامي اين تـلاش    توان نتيجه گرفت كه نوك پ       شد، مي 
داوري و  اگرچه در اين مقاله سـعي بـر پرهيـز از هرگونـه پـيش         . نشين ايران است    آذري
گيري بوده است و تلاش شده قضاوت نهايي به عهدة خوانندة اين سطور باشـد،                 موضع

غنـاي  «هـا     شفايده نخواهد بود كه يكي از دلايل عمدة همـة ايـن تـلا               ذكر اين نكته بي   
 ها، از تغيير الفبا در جمهوري آذربايجـان         همة اين تلاش  . است» ـ اسلامي  فرهنگ ايراني 

ــ گرفتـه تـا تمـامي         ـ از الفباي قرآني به الفباي لاتين و سپس سيريليك و سپس لاتين            
اي اخير، وقوف كامـل سـردمداران حركـت مـذكور را بـه ايـن نكتـه                    هاي رسانه   تلاش
ــ   عنوان دومين كشور شيعة جهان، پيوند فرهنگي        به» ي آذربايجان جمهور«رساند كه     مي

ـ ديني بسيار عميقـي بـا ايـران و فرهنـگ و تمـدن ايرانـي دارد و مـردم ايـن                         تاريخي
كـرده در ايـران و        ـ چه از مبلغان ديني تحصيل      جمهوري، معارف ديني خود را از ايران      

  .كنند ـ دريافت مي هايي مثل راديو آذري برونمرزي تبريز چه از رسانه
هرروي، آنچه عرضه شد تنها از سر تذكر و تتبع و تحقيق بود و نه از سر هراس، كـه                      به

تر از آن است كه با اين گونـه تحركـات             مستحكم و قوي   انريمعتقدم فرهنگ و تمدني ا    
شـك صـاحبان تـدبير را     گـذرد بـي    ليكن آگاهي از آنچه در پيرامون ما مـي    .آسيب ببيند 
هايي خواهد كرد كه گاه نخستين درس و حتي الفبا را خود مـسأله بـه مـا                    تهمتوجه بايس 

  .آموزد مي
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  ها يادداشت
 
  :توانيد به منابع ذيل مراجعه كنيد براي مطالعة بيشتر در اين مورد مي. 1

ــف ــة ) ال ــي   «مقال ــي ايران ــاني؛ ترك ــي آذربايج ــده    » ترك ــصي نگارن ــاه شخ ــده در وبگ ــم نگارن ــه قل : ب
www.nalbandi.com         كه چكيدة مقالة مذكور در كتـاب چكيـدة مقـالات همـايش ملـي نهادهـاي اجتمـاعي و

 . موجود استها در تقويت و تضعيف آن لهجة ايراني زبان آذري و نقش رسانهبستگي ملي با عنوان  هم
بنيـاد فرهنگـي    : ، تبريز  جمهوري آذربايجان  هاي سفر به    يادداشت،  2001؛ باكو   )1382(نعلبندي، مهدي   ) ب
  ).57-70صص » زباني با سه الفبا: بير ديل اوچ الفبايلا«فصل (طوبي 

جمهـور    رئـيس  ،اف الهـام علـي   سپاري وي     خاك   به در مراسم .  درگذشت 1387 بهمن   136زاده در     بختيار وهاب . 2
 پارلمـان    نماينـدگان   و ركيـه در آذربايجـان،     جمهوري آذربايجان، سـفير ت     ةن بلند پاي  آذربايجان، وزرا، مسئولا  
 فرهنگستان علوم ملي    ة وابست عضو علوم فيلولوژي،    ي دكتر دارايزاده    بختيار وهاب  .آذربايجان حضور داشتند  

  .جمهوري آذربايجان را نيز دريافت كرده بود نشان استقلال و بوددولتي شوروي سابق ة جايزة و دارند
ه منظور از جنوب، آذربايجان ايران است و در جمهوري آذربايجان بـا نـام             جنوب حسرتي يا حسرت جنوب ك     . 3

  .شود آذربايجان جنوبي از آن ياد مي
) مركزي( ملي ةوي نخستين رئيس كتابخان.  شمسي در تبريز به دنيا آمد1301 در سال »آبادي عزيز دولت«استاد . 4

. اسـت  آبـادي بـه چـاپ رسـيده       هـاي دولـت      كتاب  جلد از  12كنون   تا.  تربيت نيز بود   ةيس كتابخان ئتبريز و ر  
تـصحيح و چـاپ     و   اطهـار،    ةتصحيح روض ـ  ،خجندي   ديوان كمال ، تصحيح   ديوان خيالي بخارايي  تصحيح  

 دارد كـه از     ليفاتي نيز أآبادي ت  استاد عزيز دولت  . هاي استاد است    فعاليت ة از جمل  ديوان ملك محمود تبريزي   
تـاريخ تحـول نثـر فارسـي معاصـر،           ،)بررسي قطران تا شهريار    (انن آذربايج ا سخنور ةتذكر: جملة آنهاست 

هـا و خـدمات بـسيار         از ديگـر فعاليـت     .هاي تركي و مغولي     و فرهنگ واژه   ،سرايندگان شعر پارسي در قفقاز    
الدين بهزاد و كمـال     كمال ( دو كمال  ة تبريز و مقبر   يالشعرا توان به كشف مكان مقبره     آبادي مي   دولت ةبرجست

  . دار فاني را وداع گفت1388آبادي در نيمة ارديبهشت  استاد دولت. اشاره كردر تبريز د) خجندي
صـص  » گورولتـاي «فـصل    (2001بـاكو : توانيد مراجعه كنيد به     براي مطالعة گزارش مشروحي از اين كنگره مي       . 5

170-161(.  
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